انترناسیونال ۲۸٨

ستون اول 

محسن ابراهیمی 

درنده ای در لبه پرتگاه! 
تقابلی سرنوشت ساز در پیش است

جمهوری اسلامی، این روزها شبیه حیوان درنده زخم خورده ای است برلبه یک پرتگاه. در مقابلش و زیر پایش دره ای خوفناک دهان باز کرده است و پشت سرش مردمی خشمگین چشم غره میروند. جمهوری اسلامی نه راه پس دارد و نه راه پیش. در مانده و مستاصل به هر خس و خاشاک دور و برش آویزان میشود تا سقوطش به ته دره را به عقب بیاندازد. به رفتار جمهوری اسلامی در ماههای گذشته نگاهی بکنید تا از حال و روز رقت بارش تصویر دقیقتری پیدا کنید. 

روزهایی در تقویم سیاسی ایران تثبیت شده اند که این واقعیت سیاسی را بیشتر و بهتر و روشنتر از مقاطع دیگر منعکس میکنند. اول مه، ٨ مارس و ١٦ آذر بر تارک چنین روزهایی میدرخشند. سالگردهایی که اتفاقا با تحرک سیاسی سه نیروی اصلی در صحنه، سه نیروی اصلی جنبش سرنگونی، سه نیروی اصلی جنبش آزادی و برابری طلبی تداعی میشوند: کارگران، زنان و جوانان. در آستانه این سالگردها هم توحش حکومت اسلامی به اوج میرسد و هم تحرک این سه نیرو گسترده تر و رادیکالتر و عمیقتر میشود. این روزها آینه تمام نمای یک تقابل عظیم و دگرگون ساز میان جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی از یکطرف و جنبش ارتجاعی حاکم از طرف دیگر است. در هر کدام این سالگردها جامعه یک گام بلند به جلو، یک گام بلند به سمت دنیای آزاد و برابر برمیدارد. 
این سالگردها، روزهای سرخ کارگران و زنان و جوانان و به این اعتبار مردم هستند و روزهای تیره و تاریک جمهوری اسلامی. روزهای شادی و امید و هیجان مردم؛ روزهای غم و یاس و افسردگی رژیم. هر کدام از این سالگردها، یک زخم دیگر بر پیکر این حیوان درنده بوده است و یک قدم دیگر این حیوان را به لبه پرتگاه نزدیکتر کرده است. هر کدام از این روزها توازن سیاسی را به نفع مردم، به نفع جنبش سرنگونی، به نفع جنبش آزادی و برابری بر هم زده است. در فردای هر کدام از این سالگردها، قدرت مردم از یکطرف و ضعف و استیصال و درماندگی رژیم از طرف دیگر بیشتر آشکار میشود.  
این روزها برای رژیم روزهای مهم و سرنوشت سازی بوده اند و هستند. در چنین روزهایی شادی و هیجان و امید رهایی در میان مردم و غم و افسردگی و یاس و وحشت و نگرانی در محافل حکومت اسلامی موج میزند. در این سالگردها، حکومت اسلامی به هر شیوه ای متوسل میشود تا با کمترین تلفات از آن بیرون بیاید اما همیشه تلفات بیشتری بر جای می گذارد. رژیم در آستانه این روزها ماشین جنایش را تماما به کار می اندازد؛ طنابهای دارش را آویزان میکند؛ جوخه های مرگش را فعال میکند؛ احکام سنگسار و قصاصش را فعال میکند؛ ظرفیت توحش اسلامیش را تماما به میدان می آورد؛ مرگهای مشکوک و چشم در آوردن و شلاق زدن کارگران و از کوه پرت کردن همجنسگرایان را هم به لیست جنایاتش اضافه میکند؛ لمپنهای ذخیره اش در سپاه وبسیج و ارتش را بسیج میکند؛ "طرح امنیت اجتماعی" بارها شکست خورده اش را فعال میکند؛ قربانیان منتظر اعدام در زندانهایش را به پای طناب دار میبرد؛ حتی گاها یک مانور نظامی تمام عیار راه می اندازد آنچنانکه گویی خود را برای شرکت در جنگ جهانی سوم آماده میکند! و البته همه این کارها را میکند تا به خیال خامش نفسها را در سینه ها حبس کند و لحظه سقوطش به ته دره را به عقب بیاندازد اما هر بار نفرت مردم را عمیقتر، عزم مردم را جزمتر، اعتماد به نفس مردم بیشتر میکند. هر بار با تلفاتی بیشتر و وحشتی افزونتر در هراس از دور بعد این تقابل به انتظار می نشیند. و هر بار هم سران حکومت اسلامی و هم مردم بیشتر به این حقیقت واقف میشوند که گسترده ترین ماشین جنایت و توحش حکومت اسلامی در مقابل عزم مردم واقعا خس و خاشاکی بیش نیستند. 
این روزها و این سالگردها به همان اندازه رژیم اسلامی منتها از نقطه مقابل برای مردم، برای کارگران و زنان و جوانان لحظات شورانگیز، امیدبخش و راهگشا و تعیین کننده ای بوده اند و هستند. در این روزها جنبش سرنگونی، جنبش برای آزادی و برابری به مصاف رژیم میرود، قدرت سرکوب رژیم را به مصاف می طلبد، نیروی خود را می آزماید، گسترش میدهد و آماده تر میشود تا سالگرد بعدی را گسترده تر و رادیکالتر برگزار کند و به لحظه نهایی تعیین تکلیف با کل این حکومت تبدیل کند و این حکومت را به ته دره، به ته زباله دان سیاسی روانه کند. در این سالگردها، مردم بیش از پیش به این حقیقت پی میبرند که یک نیروی وسیع و سراسری و قدرتمند با آرزوها و امیال و اهداف واحد و سراسری هستند که اگر متحد به میدان بیایند میتوانند جمهوری اسلامی را مثل یک عمارت کاغذی در هم بشکنند و برای همیشه از مقابل راهشان برای آزادی و برابری جارو کنند. اگر تا دیروز خفقان و سانسور حکومت اسلامی امکان نمیداد مردم به این قدرت سراسری خود پی ببرند، امروز از طریق حزب کمونیست کارگری و کانال جدید و به قول خود مردم حزب انقلاب و کانال انقلاب میتوانند صدایشان را به گوش هم برسانند و به عظمت و قدرت خود پی ببرند. 
١٦ آذر یکی از این روزها و سالگردهای غم انگیز و ناامید کننده برای رژیم اسلامی و شادی بخش و امیدوار کننده برای جنبش سرنگونی و آزادیخواهانه و برابری طلب است. حکومتی که برای برپایی عمارت ارتجاع اسلامی مجبور بود یک ضد انقلاب فرهنگی تمام عیار راه بیاندازد و دانشگاهها را از "شر" دانشجویان و اساتید پیشرو و مدرن و آزادیخواه و کمونیست "پاکسازی" کند، امروز نمیداند از دست جنبش چپ و برابری طلب در دانشگاه به کجا پناه ببرد! سرداران اصلی انقلاب فرهنگی اسلامی مثل خود جناب سروش امروز به یمن و از ترس یک جنبش خلاصی فرهنگی ضد اسلامی به چنان روزی افتاده اند که حتی مجبورند تقدس آسمانی قران را زیر سئوال ببرند، همان کتابی که زیر سایه اش دانشجویان را به مسلسل بستند! همان قمه چرخان ها و دار و دسته  آن روز سروش در دانشگاهها، سه سال پیش در آستانه ١٦ آذر ٨٥، "شبح لنین بر فراز ایران" را پیش چشم حکومت اسلامی گرفتند و هشدار دادند که "تعارف را باید کنار گذاشت که لنین دوباره به ایران بازگشته است".  و یکسال بعد، دانشجویان با پرچمهای سرخ آزادی برابری از محوطه خود دانشگاه این شبح را پیش چمشان ناباور رژیم اسلامی گرفتند. نشان دادند  که حضور لنین در صحنه سیاسی ایران واقعا تعارف نیست. اگر چه ژیم اسلامی با توحشی قابل انتظار، دستگیری و شکنجه دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب به جنگ شبح لنین رفت و لابد ابلهانه انتظار داشت ١٦ آذر سالهای بعد دیگر اثری از این شبح برجای نخواهد ماند؛ اما چه چیزی تحویل گرفت؟ آتش زدن تمثال مبارک دلقک اسلامی در دانشگاه و طنین "سید علی پینوشه، ایران شیلی نمیشه". دانشجویان با به آتش کشیدن تمثال احمدی نژاد به توهمات جمهوری اسلامی برای باز گرداندن سالهای تاریک دهه ٦٠ نقطه پایان گذاشتتند و با شعار "سید علی پینوشه، ایران شیلی نمیشه"، مقدس ترین حیوان باغ وحش اسلامی را به ریشخند گرفتند! این یک ابراز قدرت در مقابل قدرت سرکوب حکومت اسلامی و یک دهن کجی به کل این حکومت از طریق تمسخر تجسم این حکومت یعنی ولی فقیه بود. 
هر سال، هنوز رژیم از زخمهایی که دانشجویان در ١٦ بر پیکرش وارد میکنند بر خود میپیچد که سالگرد ٨ مارس فرا میرسد. امسال هم مثل همیشه رژیم اسلامی، این تجسم قرن بیست و یکمی ضدیت با زنان، در آستانه ٨ مارس بساط دار و سنگسار و توحش اسلامی اش را پهن کرد تا از درون این روز با کمترین زخم و کمترین صدمه بیرون بیاید! اما چه چیزی تحویل گرفت؟ ٨ مارس از مسیر کانال انقلاب، کانال جدید به خانه ها و محل کار مردم رفت. ٨ مارس به مثابه روز سرخ رهایی زنان در  خودآگاهی میلیونها انسان نقش بست و بر تارک جامعه درخشید. زخمی دیگر بر پیکر  حیوانی درنده. از همین الان میتوان رعب و وحشت رژیم ضد زن – اگر عمرش باقی بماند - از هشت مارس بعدی را حدس زد. 
هنوز این حیوان درنده از زخمهای ١٦ آذر و ٨ مارس بر خود می پیچید که چهارشنبه سوری فرار رسید. ابلهانه فتوا دادند که این روز خلاف شرع انور اسلام است! سفیهانه تصور کردند با این فتوا میتوانند با آرامش سر بر بالین بگذارند غافل از اینکه جوانان با آتش چهارشبنه سوری دقیقا به همان شرع انور اسلام هجوم میبرند. سرداران و سرلشکران اسلامی به  جوانان شاخ و شانه کشیدند و یادآوری کردند که در رژیم اسلامی ماتم وعزا و تاریکی مقدس است و شادی و رقص و روشنایی ممنوع. و نسل جوان درست همین مقدسات را زیر پا گذاشت. ایران در چهارشنبه سوری امسال، یکپارچه غرق آتش و روشنایی و رقص و شادی و پایکوبی شد. تمثالهای خامنه ای و احمدی نژاد در آتش خشم و نفرت جوانان دود شد و به هوا رفت. دختران حجاب برگرفتند و زیر پا انداختند و به آتش کشیدند و دست در دست پسران رقصیدند و به ریش ٣٠ سال آپارتاید جنسی خندیدند. چهارشنبه سوری امسال، تقابل نسلی مصمم برای خلاصی فرهنگی از رژیمی سراپا مرتجع را یگ گام بزرگ به جلو انداخت. رژیم اسلامی با هدف وحشت آفرینی وارد چهارشنبه سوری شد اما وحشت زده از آن خارج شد. زخمی دیگر بر پیکر هیولایی درنده.  
این حیوان زخم خورده از ١٦ آذر و ٨ مارس و چهارشنبه سوری با دشمنی خوفناکتر مواجه است: طبقه کارگر! این همان دشمنی است که جنبش اسلامی در مقطع عروجش به قدرت سیاسی آنرا به عرش اعلی برد و وقتی به قدرت رسید به گلوله اش بست! این همان دشمنی است که برای طبقه سرمایه دار و ضد انقلاب اسلامی آنقدر خوفناک بود که خمینی را مجبور کرد به پایش بیافتد و برایش چاپلوسی کند که خود خدا هم کارگر است و دستان پیغمبر هم پینه بسته بود! و تمام این حقارت در مقابل طبقه کارگر به این خاطر بود که رژیم اسلامی خوب میدانست که نمیتواند بدون اینکه طنین "کارگر نفت ما رهبر سرسخت ما" را خفه کند نظام سرمایه داری را از تعرض یک انقلاب ضد سرمایه داری نجات دهد. توحش لجام گسیخته اسلامی توانست طبقه کارگر را برای مدتی خاموش کند اما نتوانست صدای برابری طلبی کارگران را برای همیشه مدفون کند! چرا؟ چون برای رسیدن به چنین هدفی باید خود این طبقه را از صحنه واقعی جامعه نابود میکرد! کاری که نه از دست حکومت اسلامی و نه از دست امام زمان و و نه از دست خود خدا هم بر نمی آید! اصلا ماموریت پایه ای حکومت اسلامی نجات نظام سرمایه داری از دست انقلاب همین طبقه و تداوم  حاکمیت سرمایه بر سر این طبقه بود. حکومت اسلامی باید شرایط را برای دور جدیدی از اسارت این طبقه زیر حاکمیت طبقه سرمایه دار فراهم میکرد! 
کارگران در مصافی همه روزه با طبقه سرمایه دار و حکومت اسلامیش بسر میبرند. اعتصابات و اعتراضات کارگری در سراسر ایران در جریان است. این اعتراضات حتی یک لحظه قطع نشده است. دولت "مستضعف پناه و مستضعف پرور" که با حقه بازی پول نفت بر سفره کارگران به میدان آمد، هر روز که از عمرش گذشت کارگران را به فلاکت و فقر بیشتری انداخت و جیب مافیای اسلامی اش را پرتر کرد. و البته برای مقابله  از پیشی با واکنش کارگران، برای خاموش کردن کارگران به بربریتی بی سابقه متوسل شد: زندان و شکنجه و آزار و اذیت روزمره کارگران را با شلاق زدن فعالین کارگری تکمیل کرد و ظرفیت ضد کارگری و توحش اسلامی اش را به اوج رساند. اما نه تنها کارگران خاموش نشدند بلکه با اعتصابات قدرتمند و با مراسمهای باشکوه اول مه جوابش را دادند. با اعتصابات کارگران واحد و هفت تپه و پرستاران و معلمان و صدها اعتصاب دیگر جوابش را دادند. کارگران، شیادی دولت "مستضعف پرور" را که محصول واقعی "طرفداری" اش از مستضعفین، میلیاردرهایی مثل سردار صادق محصولی هستند را با شعارهای "معیشت منزلت حق مسلم ماست" جواب دادند. و همین کارگران، در اول مه ٨٦،  رفسنجانی- این آیت الله میلیادر را که در صفحه اول مجله فوربز جا گرفته است- را با شعارهای  "سرمایه دار حیا کن، کارگر را رها کن"، "مرگ بر حامی سرمایه دار" استقبال کردند و مجبورش کردند قبل از اینکه در روز کارگر پایش به استادیوم ورزشی در تهران برسد دست از پا درازتر در معیت پاسداران اسلامی سرمایه به لانه اش برگردد! 
درنده ای که هنوز از زخمهای ۱۶ آذر و دانشجویان، زخمهای ٨ مارس و زنان، زخمهای چهارشنبه سوری و جوانان به خود میپیچد و تقلا میکند به ته دره سقوط نکند، یکباره با فرا رسیدن آخر سال، کارگران را در مقابلش می بیند که میلیاردرهای اسلامی را  در باره حد اقل دستمزد به مصاف می طلبند. حکومت اسلامی میخواهد فقر و فلاکت و بی حقوقی را به کارگران تحمیل کند و کارگران ارزان را در خاموشی مطلق به صلابه بکشد. کارگران در مقابل بر "معیشت، منزلت حق مسلم ماست" پافشاری میکنند! 
هنوز رژیم اسلامی از جراحات سیاسی ١٦ آذر و هشت مارس و چهارشنبه سوری و تنشها و تقابل با کارگران در آخر سال التیام پیدا نکرده است که اول مه فرا میرسد. حکومت دزدان سرمایه داری اسلامی باید خود را برای تحرک کارگران در اول مه آماده کنند! 
نبردی همه جانبه میان جبهه جهل و خرافه و عقب ماندگی و ماتم و غم و عزا و نابرابری و خفقان فرهنگی و سیاسی یعنی جمهوری اسلامی سرمایه از یک طرف و جبهه آگاهی و برابری خواهی و خلاصی فرهنگی و آزادیخواهی سیاسی و شادی و انسانیت از طرف دیگر در جریان است که دارد به یکی از لحظات حادش نزدیک میشود. و همه اینها در مقطعی اتفاق میافتد که جمهوری اسلامی بیش از پیش در بحران عمیق اقتصادی اش غوطه ور است؛ بیش از در بحران سیاسی اش غرق است؛ بیش از پیش از درون شکاف برداشته است. هم برای مردم سرنگونی طلب و هم برای جمهوری اسلامی هراسناک از سرنگونی لحظات مهمی پیش رو است. هر دو طرف دارند خود را برای تقابلی مهم و سرنوشت ساز آماده میکنند. در یک طرف این تقابل، حکومت اسلامی و تمام دار و دسته های درون و بیرون این حکومت، از جمله اپوزیسیون درمانده ملی اسلامیش قرار دارند و در طرف مقابل، کارگران، زنان و جوانان و حزبشان، حزب کمونیست کارگری قرار دارد. 
این یک طنز تلخ و در عین حال شیرین تاریخی است – طنزی تلخ و غم انگیر برای جمهوری اسلامی و طنزی شیرین و شورانگیز برای مردم - که ضد انقلابی که با چهلمهای اسلامی و سیاه، با سالروزهای اسلامی انقلاب ۵۷ را به خون کشید و بر زندگی مردم حاکم شد قرار است با سالروزهای سرخ، با ۱۶ آذرها و اول مه ها و ۸ مارسها و چهارشنبه سوری ها زیر انقلاب مردم مدفون شود و از زندگی مردم رخت بربندد. ضد انقلابی که با مراسمهای سیاه اسلامی چنگالهای خونینش را بر گلوی مردم فرو کرد، قرار است با مراسمهای سرخ چنگالهایش در هم شکسته شوند.*
